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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Death is a phenomenon whose shadow of mystery and ambiguity has spread 

throughout human culture. Its unknown and mysterious nature throughout the 

history of human thought has led to the emergence of sometimes contradictory 

thoughts and reflections about it in various intellectual fields, including in 

Persian poetry and literature. Each of the poets, relying on their intellectual 

and epistemological bases, has looked at this phenomenon from a different 

perspective and presented their mental concepts to human society in the form 

of diverse images and interpretations. For this reason, in this research, the 

author decided to examine and analyze the images and interpretations of death 

in the poetry of Khayyam and Rumi in a systematic scientific process. Relying 

on the descriptive-analytical method, the research tried to show how 

Khayyam and Rumi were able to use the elements and mechanisms of 

inducing meanings, the sphere to portray the sphere of their minds in the realm 

of death and death thoughts, and to present the most mysterious phenomenon 

and issue of existence to society in a tangible way. In this analytical study and 

comparison, the author came to the conclusion that death in Khayyam's poetry 

is depicted as a mysterious phenomenon and sometimes as a natural event, in 

which the passage of time and the rotation of the wheel play a major role in 

its emergence. However, in Rumi's poetic images, death is shown in a 

multidimensional way, so that in his mythological view, death is a mysterious 

and unknowable phenomenon, and in his legal perspective, it is the 

decomposition of the material elements of the body. In his religious-mystical 

perspective, death is the gateway to higher levels of life and a return to the 

true origin and the transcendence of "soul" and, consequently, 

"consciousness." Rumi, creatively and psychologically, and by utilizing the 

elements and mechanisms of inducing meanings and phenomena of nature, 

has been able to observe the psychological and aesthetic distance between 

death and the audience of his poems, and with artistic elements and 

techniques, he has made the phenomenon of death recognizable and explained 

the subtle forms of death in human life, and, unlike Khayyam, shows that 

death is not the end point of the life line, but a continuing element t in the 

heart and text of life that should not be feared. 
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Introduction 

Death in the field of literature, especially in Persian verse texts, has always been considered a living and soulful 

person according to the mythological heritage of human thought. 

This perception can be the result of two factors: language - which is essentially anthropomorphic and myth-

making - and the vision of poets who have a primitive and imaginative vision, such as the imagination of primitive 

people, regarding the causes of the emergence of objects and phenomena of nature. With a brief look at the 

development of the idea of death in the field of Persian verse literature, it can be said that poets' encounter with 

death in Persian poetry has been in two forms: Sufi and non-Sufi. 

Materials and Methods 

The method of this research is descriptive-analytical and based on library-documentary studies. 

Research Findings 

In Khayyam, reason always seeks to control everything and solidify and freeze life, which is like a flowing and 

moving river, but faith in Rumi always wants everything fluid and alive to continue to exist. Reason wants 

everyone to submit to the inevitable (death) and consider it, to some extent, the end of life, but faith invites 

everyone to life and immortality and considers death to be the beginning of life. In a comparative approach to 

death in the intellectual system of Khayyam and Rumi, it can be said: Death, in Khayyam's poetry, is a lesson and 

a cause of spoiling worldly life and is a phenomenon that ends pleasures and luxuries. However, Rumi considers 

death to be a transformation towards evolution, with which a being loses one state and acquires another. In other 

words, death in his intellectual axis is the sunset from one state of life and the sunrise in another state of life. 

Discussion of Results and conclusion 

In Khayyam's view, death is considered a mysterious phenomenon and the dissolution of nature and the material 

disintegration of the body, and it is a natural thing that the passage of time and the rotation of the wheel play a 

major role in its emergence. However, Rumi's view of death is multidimensional, so that in his mythological view, 

death is a mysterious and unknowable phenomenon, and in his legal perspective, it is the disintegration of the 

material elements of the body, and in his religious and mystical view, death is the gateway to higher levels of life 

and a return to the true origin. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

ناشناختگی و ، آن بر سراسر فرهنگ انسانی گسترده شده آلودابهامو  پررمزوراز ۀاست که سای ایپدیدهمرگ  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

مرگ در زمینۀ متناقض در گاهلات بشر موجب پیدایش افکار و تأمّ ۀآن در طول تاریخ اندیش رازناکی ماهیت

 هایپایگاه برتکیهاز شاعران با  هرکدامده است و ش ،در شعر و ادب فارسی ازجمله ،مختلف فکری هایعرصه

ذهنی خود را در قالب تصاویر و تعابیر متنوع  مفاهیم ،فکری و معرفتی خود، از لون دیگر به این پدیده نگریسته

 –توصیفی روش  برتکیهبا  در این پژوهش نگارنده برآن شد تا ،دلیلهمینو به انددادهبشری ارائه  ۀبه جامع

کند  بررسی و تحلیل خیام و مولوی تصاویر و تعابیر مرگ را در شعر اسنادی، -ای تحلیلی و مطالعات کتابخانه

گیری از عناصر و سازوکارهای القای معانی، سپهر ذهنی اند با بهرهه خیام و مولوی چگونه توانستهنشان دهد ک و

صورت ملموس ترین پدیده و مسئلۀ هستی را بهاندیشی به تصویر کشیده، رازناکخود را در حوزۀ مرگ و مرگ

مرگ در به این نتیجه رسید که نگارنده در این بررسی و مقایسۀ تحلیلی،  در معرض شناخت جامعه قرار دهند؟

که سیر زمان و به تصویر کشیده شده  امری طبیعی صورتگاه به رازناک و ایپدیده صورتبه خیام، شعر

دبعدی چنصورت به مرگ ،مولویدر تصاویر شعری اما  ،گردش چرخ دوار در پیدایش آن نقش عمده دارند

رازآلود و ناشناختنی و در منظر حکمی وی  ۀاو مرگ پدید ایاسطورهدر نگاه  ،کهطوریبه داده شده؛نشان

حیات و  ترعالیورود به مراتب  ۀعرفانی او مرگ درواز -ظاهر عناصر مادی بدن و در نگرش دینی  ۀتجزی

شناسانه صورت خلاقانه و روانت و مولوی بهاس« آگاهی» ،تبع آنو به« جان»بازگشت به مبدأ حقیقی و افزایش 

های طبیعت، توانسته فاصلۀ روانی و زیباشناسانه یری از عناصر و سازوکارهای القای معانی و پدیدهگو با بهره

پذیر و بین مرگ و مخاطبان اشعارش را رعایت کند و با عناصر و شگردهای هنری، پدیدۀ مرگ را شناخت

گ نقطۀ پایان خط زندگی های رقیق مرگ را در زندگی انسان تبیین کند و برخلاف خیام نشان دهد که مرگونه

 نیست، بلکه عنصری جاری در بطن و متن زندگی است که نباید از آن هراس داشت.

 20/10/1404تاریخ دریافت: 
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 مقدمّه  (1

 روانمند و جاندار انسان یریاساط موروث رکتف اساسبر همواره ی،پارس نظم متون در ژهیوهب ات،یادب عرصۀ در مرگ

 و -است سازانهاسطوره و انگارانهانسان اساساً هک - زبان عامل دو از یناش تواندمی یجاندارپندار نیا است، شده انگاشته

 دارند، عتیطب یهادهیپد و ایاش شیدایپ علل دربرابر یبدو یهاانسان لیتخ چون یلیتخ و یبدو ینشیب هک شاعران نشیب

 دهیپد نیا: گفت توانمی ،یپارس منظوم ادب عرصۀ در مرگ ۀشیاند ریس به یاجمال نگاه یک با .(13:1360اونامونو،) .باشد

 موضوع با برخورد لحاظ از یفارس شعر ،درمجموع و است شدهواقع شاعران موردتوجه یفارس شعر نیوکت آغاز همان از

 :شودمی میتقس انهیرصوفیغ و انهیصوف ۀدست دو به مرگ

شعار صوفیغ ا سرو وانید شاهنامه، ،کیرود وانید ازجمله ،انهیر صرخ ضوع با یخاقان دیوان و نا  و یعقل مرگ، مو

 از دســته نیا در مرگ ی،لک طوربهو  اندداشــته رویارویی یمنطق و یلامک یانیب با ینید ۀشــیاند ارچوبهچ در و یفلســف

 چنگال مرگ، گرگ مثلآن،  از یرگریتصو در بیشتر و شده محسوب عمر انیپا و زمان گذشت یعیطب محصول اشعار

 .است شده یناخرسند اظهار مرگ به نسبت ناخودآگاه، و خودآگاه شاعران یازسو...  و زغن مرگ،

 ینید ،یشناسروان و یاخلاق ،یاجتماع و یفرد گوناگون جوانب از مرگ آنها در هک هستند یاشعار انهیصوف اشعار

سف و ست، شدهارائه یمتنوع بیرهایتع و ریتصاو آن از و شده مطالعه یفل شعار، از دسته نیا ندگانیسرا ا  ینوع را مرگ ا

 .کنندمی استقبال آن از جان و دل با و دانندمی اتیح از یگرید مرحلۀ شروع و جان شیزا و تولد

 پژوهش هایفرضیه و هاپرسش (2

 هاپرسش (2-1

 به علمی، پژوهشی فرآیند در خیام، و مولوی نگرش در مرگ تبیین چیستی ضمن که است آن پی در مقاله نویسندۀ این

 :دهد پاسخ زیر هایپرسش

 سازوکارها چه از مرگ مضامین و مفاهیم القای در و است چگونه مرگ دربارۀ مولوی و خیام هایتصویرسازی. 1

 اند؟جسته بهره ادبی عناصر و

 کدامند؟ تصاویر مرگ گیریشکل در موردنظر شاعران از هریک معرفتی و فکری هایپایگاه .2

 هافرضیه (2-2

 دارد کمتری آن اخلاقیت به نسبت تصاویر مرگ در شعرخیام خلاقانه، اما و نو بیشتر مولوی از مرگ هایتصویرسازی. 1

 از خیام اما ببرد، بهره بیشتر ایماژ و تمثیل تشبیه، از مرگ مفاهیم و مضامین القای و تصاویر ساخت در کوشیده مولوی و

 است؛ کرده استفاده مرگ تصاویر ساخت در ایماژ گاه و کنایه، استعاره مثل عناصری

 است، عرفانی و دینی عمدتاً آن از تصویرسازی و مرگ مضمون تبیین در مولوی معرفتی و فکری اصلی آبشخورهای. 2

 است. حکمی و فلسفی بیشتر خیام شعر در مرگ تصاویر و مضامین معرفتی و فکری پایگاه اما

 پژوهش اهداف (3

 مولوی شعر در مرگ مفاهیم و مضامین القای و سازوکارهای هاتصویرگری تبیین و بررسی سو،ازیک پژوهش اصلی هدف

 مضامین معرفتی و فکری هایپایگاه و آبشخورها تحلیل دیگر،ازسوی و است ایمقایسه و تطبیقی وهشپژ یک در خیام و
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 حقیقی و واقعی سیمای تواندمی دهه این در پژوهش این درنهایت، نیز و است موردنظر شاعران این شعر در مرگ تصاویر و

 .بگذارد نمایش به را ایرانی جامعۀ اجتماعی و فکری تحولات و هادگرگونی از بخشی

 پژوهش پیشینۀ (4

 مولوی و خیام شعر در حوزۀ ویژهبه و گسترۀ ادبیات فارسی ماهیت مرگ و بررسی و تحلیل مفهوم آن در تا کنون دربارۀ

 های برجسته دراینکه در زیر به برخی از پژوهش گرفته نامه صورتارزشمندی در قالب کتاب، مقاله و پایان هایوهشپژ

 شود:زمینه اشاره می

ادبیات و علوم انســـانی، حصـــاری، دانشـــکدۀ  بدر کبری ،«شـــم  غزلیات و مثنوی در آگاهی مرگ» نامۀپایان -

 .1384دانشگاه تهران، 

ـــاحت و ابعاد برخی به نگارنده در این اثر تلاش کرده با  و پرداخته مولوی نگاه در مرگ عرفانی های حکمی،س

شعری، بخشی از ذهنیت مولوی در رابطه با مرگ راتکیه ستندات  شواهد و م شعری  کند تبیین بر  صاویر  و اما در حوزۀ ت

 رگ تلاش چشمگیری نکرده است؛مولوی از م

 .1386عطایی، نشریۀ مطالعات عرفانی،  تهمینه ،«مثنوی در زندگی و مرگ تقابل» -

 مثنوی در عشــق و تکامل با آن ارتباط و مرگ معانی به ازجمله گوناگونی، موضــوعات به مقاله، نویســنده در این

ــبت به مرگ بپردازد، ولی چنانکرده به برخی مباحث لازم در حوزۀ فکری  پرداخته و تلاش که از عنوان مقاله مولوی نس

نتوانسته به عمق و ژرفای سپهر فکری و ذهنیت مولوی به مرگ دست یابد و دریابد که از دیدگاه مولوی مرگ  پیداست،

 ای است ساری و جاری در متن زندگی؛در تقابل با زندگی نیست، بلکه پدیده

 1387فلاح، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ، مرتضی«رسیفا ادبیات در مرگ به نگاه سه» -

کلی، مفهوم  صورتبه کرده پرداخته و تلاش مرگ چیستی و ماهیت به ای،مقایسه صورتبه نویسنده در این مقاله 

سی ادبیات مرگ را در شریح کند فار شتر مقاله فرایند در و ت شیده بی  توجه مرگ به سعدی و خیام مولوی، به نگرش کو

 کند؛ تبیین منسجم پژوهشی در تطبیقی، و ایمقایسه صورتبه را آن ماهیت و کند

نمایه  و حسین یاسری، دزفولیان ، کاظم«معنوی مثنوی در مرگ چرایی و چیستی به مولانا دینی و عرفانی نگرش» -

 .sid ،1390در 

 به مولانا نگرش با شواهد لازم تبیین ومثنوی را  در مرگ انواع اند:کوشیده مقاله دراین همکارشان آقای دزفولیان و

دهد دقیق کنند و تشریح نمایند که مرگ از دیدگاه مولوی چون پلی است که دوست را به دوست پیوند می بررسی را آن

 حکمت نیست؛، بی«مرگ»چیز، ازجمله و در نگرش او هیچ

ـــینی ، زهرا«معنوی مثنوی در زندگی در مرگ هایگونه تجربۀ» - قراملکی، مطالعات عرفانی،  فرامرز احد و حس

1390. 

 شــان نشــانمقاله در اندتوانســته پرداخته و نگارندگان مثنوی در مرگ به های مهمی اســت کهاین مقاله از پژوهش 

 جاری و ساری زندگی متن در مرگ بلکه بیفتد، اتفاق بارهیک به که نیست دفعی امری مولوی نگرش در مرگ که دهند

 است؛

 .1390زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ، محمد حکیم«اندیشی از دیدگاه مولانامرگ» امۀنپایان -
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سندۀ این پایان سی و تحلیل نوی صل دوم آن، مرگ را از دیدگاه عرفا برر نامه به راهنمایی دکتر فرامرز جلالت در ف

برخی از تصاویر و تعابیر مولوی از مرگ اشاره کرده و در فصول بعد، ضمن تعریف مرگ از دیدگاه مولوی، کوشیده به 

 کرده، در بخش آخر آن چهرۀ دنیا و آخرت را از دیدگاه مولانا تبیین کند؛

یت» - هداف و مرگ ماه تاییمرگ ا ـــ یدگاه از س نا د لک و کمری ، منوچهر«مولا مۀ م نا محمد فرخزاد، فصـــل

 .1398کلامی،  –های اعتقادی پژوهش

ــندگان در این مقاله  ــامین ، به برخینویس ــعر در مرگ مض ــاره کرده و در لا ش ــدد تبیین بهمولوی اش لای آن درص

 شـگردهای با مولوی اند کهداده اند و در فرایند مقاله نشـانمرگ بوده مولانا دربارۀ اندیشـۀ هایسـرچشـمه و هاخاسـتگاه

های خلقت در نظر کنار دیگر پدیدهصـــورت یک پدیدۀ عادی در کرده، آن را به زداییغرابت مرگ از کوشـــیده هنری

 گرفته است.

به پژوهش یت  نا یل طولانیهای پیشبا ع به دل که  ته و مواردی  یان عنوانگف له از ب قا جا شـــدن م ها در این های آن

ــد، میصــرف ــئلۀ نظر ش ــگران این حوزه، مس ــاعران و چه از نظر پژوهش توان گفت: درهرحال، پدیدۀ مرگ چه از نظر ش

سی حیات و ج سا شتر این پژوهشامعه تلقیا سامانشده و بی شا یافتنها برای  سودمند بوده این مقاله، راهگ اند، اما نکتۀ و 

صاویر وتعابیر مرگ در  سیر ت سئلۀ متفاوت این مقاله با مقالات دیگر و چگونگی تبیین و تف ست، آن م مهمی که در اینجا

شــناســانۀ خیام و ین پژوهش تلاش شــده، نگرش رواندو حوزۀ فکری متفاوت در ادبیات فارســی اســت؛ درضــمن، در ا

ـــازوکارهای القای مفهوم مرگ مورد دقت و توجه قرار گیرد و در فرایند یک پژوهش  ـــر و س مولوی در انتخاب عناص

سه شود که مولانا در انتخابمقای شان داده  سیر القای ذهنیت خود در حوزۀ  ای و تطبیقی، ن سازوکارها در م صر و  این عنا

گیری از تصــاویر نشــان دهد که مرگ در متن و بطن زندگی قدر هنرمندانه عمل کرده و چگونه توانســته با بهرهمرگ چه

ــعری خیام، چگونه القاگر مفهوم ختم به ــریان اســت و نیز تبیین کند که تصــاویر و ایماژهای ش صــورت دیالکتیکی در س

 اند.زندگی با مرگ بوده

 روش پژوهش (5

زمینۀ در دلخواهعات لا، اطایکتابخانهعاتی و منابع لاهای اطبا مراجعه به پایگاه ،ابتدا که بودهترتیب اینروش پژوهش به

 برتکیهو با رویکرد کیفی با  تصاویر وتعابیر مرگ، اشعار خیام و مولوی از آن، با مراجعه به  آوری شد. پموضوع جمع

 شد. و تحلیل بررسی اسنادی، -ای تحلیلی و مطالعات کتابخانه –توصیفی روش 

    بحث و بررسی (6

 مرگ در ترازوی عقل و ایمان (6-1

 ،حتی در خود ،چیزکه در همه آموزدمیکردن و استمرار حیات است، به انسان آن عمل ۀبرخلاف ایمان که آموز ،عقل

ش از آنکه بتواند که انسان حتی پی دهدمیبه او یاد  ،همچنین دهد؛میعملی مطلق سوق شک کند و او را به بیگارگی و بی

 ،به تعبیر کیرکگور ،محض ۀوجود خویش را برای خویشتن اثبات کند؛ نابود خواهد شد. نتیجۀ خردگرایی و اندیش

که انسان سعادت و رستگاری را برای خود  شودمیزیرا آن عملاً مانع از این  ؛(112-113: 1360)اونامونو، استخودکشی 
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کردنی است نه اندیشیدنی و و فکرکردنی، غایت زیستی و ح  "اونامونو "به نظر  براینکه سعادت بناافزونمعنا کند. 

 (100: زندگی زیستن است نه دانستن. )همان

سوف عرفان ،که اونامونوعقل و زندگی چنان سپانیاییفیل سدمی ،گرای ا ش»: نوی شه در طول تاریخ اندی شر در  ۀهمی ب

عقل بر آن بوده تا زندگی را عقلانی کند و آن را که چون  اند.کرده یک مســـیر ناســـازگار و ناهماهنگ با یکدیگر عمل

ـــت جامد و یخ  خواهدمیولی زندگی برخلاف عقل  ،زده کند تا بتواند آن را فراچنگ آردرودی در جریان و جنبش اس

به حمایت از آرزوهای و زندگی بخش ترزندهعقل را  ـــخن  .وادارد اشحیاتیتر ســـازد و آن را  عقل  آنکه کوتاه س

ــازد که به همه خواهدمی ــان س  خواهندمیولی ایمان و زندگی  ،«)مرگ( گردن بنهند محتومچیز را عقلانی کند و وادارش

اما ایمان مرگ را آغاز  ،عقل نســـبت به زندگی پ  از مرگ در تردید اســـت .چیز ســـیال و جاندار به بقا ادامه دهندهمه

 :گویدمیعقل  داند.میزندگی دیگر 

ــ یکــاش کــه جــا یا ــآرم ــود دنی  یب

ــال از دل خاک یکاش از پ ــدهزار س  ص
 

ــ  ــا ای ــره دور را رســـــ نی ــود دنی  یب

م بزۀ ا م دیــچون ســــ ــبر د  یبود دنی
 

 (111: 1321ام،ی)خ  

 :گویدمی پاسخایمان در  

ــــدن چو بــد ــفروش  برآمــدن بنگر یدی

نه فرورفت درزم  که نرســـت نیکدام دا
 

 باشــد انیغروب و شــم  و قمررا چرا ز 

نت ا نه انســـا به دا باشـــد نیچرا   گمان 
 

 (367غ  1363:،ی)مولو  

 و تعابیر مرگ در شعرخیام تصاویربررسی و تحلیل مضامین،  (6-2

شاعری او مناقشه است؛ بعضی او  ۀدربار کارشناسانمتفکرانی است که در میان  ازجملههـ ق(  517-439) خیامحکیم عمر 

این رباعیات را از  ،را همان شاعر دانسته که تعدادی رباعی با سیر فکر مشخص سروده؛ برخی نیز منکر شاعری او شده

 آشکارخیامی را! آنچه  چه. به هر تقدیر چه خیام را صاحب این رباعیات بدانیم، انددانسته)چون خیامی(  دیگریشخص 

آن در حیرت تمام،  ۀعی دارای درونمایۀ مشخص و با یک نظام فکری خاصی سروده شده که سراینداست، تعدادی ربا

آنها در  ۀو هم شودمیها طی انسان ۀوجود هم اوراقو معتقد است که در دفتر زمان،  بیندمیعمر انسان را در گذر  قافلۀ

و ای بسا که در طول زمان،  شودمیره به خاک تبدیل و ابدانشان دوبا دست اجل گرفتار خواهند شد درپای امل سرافکنده، 

حرمتی نسبت به بی ۀکه با مشاهد روید ایسبزهسازد یا از خاکشان گلی و  هاکاسهو  هاکوزهگر از گل آنان کوزه استاد

 «، مرا نیکودارامبودهمن همچو تود » خود زبان گشوده، به زبان حال گوید:

داده و ژرفای حیرت خود فکری و درونی خود را در معمّای مرگ و زندگی نشــانلات تأمّ خود، رباعیات خیام در

به هستی و نیستی های فلسفی متجلی ساخته است و احساس زلال درونش را نسبتشعر همراه با معانی و پرسش ۀرا در آیین

حشــو و تکلف در کلامی بی ،بدون اینکه رنگ انکار و اباحه در آن باشــد ،به آفرینشهای ضــمیرش را نســبتو اعتراض

اســرار گذشــتگان را  ایکوزهاســت که در آن هر  ایخانه ۀ( و معتقد اســت که جهان کوز33: 1376 )برزی، کندمیبیان 

سانگر دهر در آن ظریفانه و کوزه گویدمی و ک  را توان گشودن  زندو باز بر زمین می سازدمیرا چون جام لطیف  هاان
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س ست و از م سی نیامده تا حرف این معما را برای دیگران بخواند. در این بخشاین راز نی  ،افران این راه دور و دراز نیز ک

سخ و به شه  ،از رباعیات خیام ،شدهچاپ هایمجموعهدلیل تعدد ن شعار آنها به خیام مناق ساب برخی از ا صحت انت که در 

«  محمدعلی فروغی و قاسم غنی»از مجموعۀ  پژوهشنسبت معقول در این به ۀشده برای رسیدن به یک نتیج تلاشاست، 

نسبت منسجم و منطقی است؛ استفاده شود بهرباعی براساس مآخذ کهن اصیل انگاشته شده و دارای روش  66که در آن 

شتی ۀاز رباعیات برگزید ،برآنافزونو  شترکه  ،علی د صاد العباد  ازجمله ،های تاریخی و عرفانی کهنآنها در کتاب بی مر

 گزیده)یک رباعی که عین آن در تاریخ وصاف نیز آمده است(، تاریخ  جهانگشا)یک رباعی(، تاریخ  التنبیهدو رباعی(، )

 بهره( آمده اســت، دانندمی)که ســیزده رباعی دارد و معمولاً آنها را رباعیات اصــیل خیام  الاحرار)یک رباعی( و مون 

 گرفته شود.

 چیستی مرگ( 6-2-1

ها و است که به لذت ایپدیدهداشت زندگی دنیوی است و خیام، مرگ مایۀ عبرت و سبب غنیمت در منظومۀ فکری

ارائه  ،مانند انسان ،نهایت پیچیدهو هیچ توجیه عقلانی برای شکستن موجودی ب  ظریف و بی دهدمیپایان  هاعیش

و دنیای پ  از آن دنیایی است نه روشن و نه تاریک. کسی هم از راهیان این راه دور نیامده تا از حال مسافران  دهدنمی

 و حرف این معمای هستی را برای دیگران بخواند. آن دنیا خبری بازگوید

ان و چرخ دوار بلکه آن دارای سرشت زمینی و زادۀ زم ،ندارد« مابعد»مرگ متعال و آرمانی نیست و  ،در شعر خیام

خیام از مرگ را  ۀ. تعاریف عمددهدمیامری اســت ناپســند که به لذات زندگی و عیش و نوش پایان  ،و درمجموع اســت

 بندی کرد:دسته توانمیشرح زیر به

صرمرگ عدم اعتدال  - اســت که پ  از انحلال، هریک از  انحلال ترکیب طبایع» و)چهارگونه(  عنا

صر ترکیب صل خود بازدهندۀ جسم عنا صر معدوم  گردد.میبه ا و آرزو  کردمیکه فکر « من»ولی آن  شود،نمیاین عنا

 ؛(363-364: 1364 )دشتی،« داشت، معلوم نیست دوباره پیدا شود

از این  اششناختیخیام مبانی فلسفی »است که ها یا همان تناسخ مادی تحول و تبدیل مستمر صورت -

از خاک « ناپذیربا تأثری فراوان به گردش پایان و ک و سبزه بردمیده از خاک بیان داشتهنوع مرگ را در نماد کوزه و خا

ناپذیر ذرات را از مرگ تا زندگی و از زندگی تا مرگ با افســوس و این گردش پایان نگردمیبرآمدن و در خاک شــدن 

 (48: 1362)اعتماد، « .کندمیترسیم  ایشاعرانه

که عقل از درک راز آن در بهت و حیرت فرورفته است و راز آن را  است رازناک و ناگشودنی ایپدیده -

 (38: 1370زاده، . )هاشمیابدنمیدر 

سان  -  صول طبیعی حیات ان ضرورت و مح  پیوندد.میاســت که بر اثر فروپاشــی خانۀ تن به وقوع مرگ 

 

 تصویرگری و تعابیرآفرینی خیام از مرگ( 6-2-2

جای تصورات ذهنی و خیالات شاعرانه و صورخیال مرگ( حالت استدلال دارد و او به ۀ)دربار خیامدر رباعیات  رنگ خیال

تا دم را مغتنم شمرد و از باغ هستی تمتع یابد.  کندمیخبری و غفلت بیدار و خواننده را از بی جویدمیاز دقایق هستی مدد 

با چهرۀ نامطلوب به تصویر  بیشتربه این پدیده، احساس غمرنگ وی نسبتدلیل به ،( مرگ در شعر خیام32: 1376)برزی، 

هریک از آنها در ذات خود  درنهایت،رو به زوال طبیعت انتخاب شده است و  هایپدیدهکشیده شده و بیشتر عناصر آن از 
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از این  اینمونه تواندمی« عدم صندوق»و « پژمردن لاله« »سنگ بر آبگینه»که تصاویر  کنندمیمفهوم نیستی را به ذهن تبادر 

 قسم باشد:

 :سنگ بر آبگینه -

ــا ــه از کســـــ امی ــان ــگ یزم ــن  دارد ن

 بــا نــالــۀ چنــگ نــهیخور تو در آبگ یم
 

ــــ امیــکــو در غــم ا  ــنش ــنــگ نــدی ــت  دل

ـــنــگ دیــآ نــهیکــه آبگ شیزان پ  بر س
 

 (100: 1321 ام،ی)خ  

 :پژمردن -

ـــ ریخور که به ز یم  خفت یخواه یگل بس

گو م ک   ــه  نهــار ب هفــت نیتو ا ز ن  راز 
 

 و جفــت همــدمیو ب فحرییو ب مون یب 

کفــت خواهــد بشــــ ن مرد  پژ ــه کــه   هر لال
 

 (92: 1321 ام،ی)خ  

 صندوق عدم -

لعـبـتـکــانـ لعـبــت میـمــا  فلــک  ــاو   زب

ــاز م یب ه ن یچو  جود میک طع و ن  بر 
 

ق یاز رو  تیح ــه از رو ،یق  مجــاز ین

عدم  میافت ندوق  ـــ  باز کیکیبه ص
 

 (97: 1321 ام،ی)خ  

 بررسی و تحلیل مضامین، تصاویر و تعابیر مرگ در شعر مولوی (6-3

 چیستی مرگ( 6-3-1

مولوی مرگ را از  .بینی مولوی، مرگ و تأمّل در مضامین و زوایای آن استمحوری در جهان هایاندیشهیکی از 

تأملّات خود را در قالب اندازهای گوناگون فردی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دینی و فلسفی نگریسته و حاصل چشم

: رسدمیلات مولوی دربارۀ مرگ چنین به نظر بشری ارائه داده است. از مجموع افکار و تأمّ ۀتصاویر و تعابیر به جامع

با این مفهوم آگاهی داشته و از  ،ویژه سنایی و عطاربه ،اسلامی ۀمولوی از مجموع برخوردهای صوفیه و عرفانی قرون اولی

آنان برای تبیین پدیدۀ مرگ بهره برده است. تعابیر و تصاویر مولوی از مرگ در مقایسه با تعابیر و تصاویر  فکری هایهتجرب

)تصاویر و تعابیر نو(  آنهابرخی از  تواندمیاست که  جدیدیها و تأملّات سری تازگیعرفا از این مفهوم، دارای یک دیگر

 شود.شناسی مولانا مطالعه و بررسی جزو سبک

شعاع ۀردای ست دارای  شدتعاریف مولوی از مرگ ممکن ا بردن به دیدگاه کلی مولوی اما برای راه ،های زیادی با

 :شودمیعرفانی اشاره  و ، فلسفیایاسطورهاندازهای مختلف فکری، چشم از، دربارۀ مرگ به چهار تعریف او

 نهان است:پ که راه آن بر خلق ناپیدا و آوراست رازآلود و بهت ایپدیدهمرگ 

ــ ــاپ ــق ن ــراه مــرگ خــل  ســــتیرهــ دای

ــ ــک پ ــن ــی ــاروان یاپ ــک ــف ــت ــق ــا م  یه
 

ــا  ــــتیمخرج بیــعجــا دیــدر نظر ن  س

ـــت آن مختف نیز ـــکاف در که هس  یش
 

 (626 -3/625: د 1363،ی)مولو  
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نباید  و دهندمیشدن آن را به انسان خبر و در نگاه مولوی، درد و رنج، قاصدان و رسولان مرگ هستند که نزدیک

 د:اشب گرداناز آنها روی هاانسان

ــ ــرگ م ــا از م ــآیدرده  رســـــول دی
 

گردان ا  م لش رو  فضــــول یاز رســــو
 

 (3/632: د 1363،ی)مولو  

است و ایشان مرگ را چون آنان، عدم آشتی  قدیمۀ تعبیر دیگر مولوی از مرگ نزدیک به نگرش فلاسف

 :داندمیو مرگ را موجب از هم گسیختگی اضداد از همدیگر  داندمی و اتحاد اضداد

ــ ــدگــان ــ یزن ــــت ــــت یآش ــــدهــاس  ض
 

شانیمرگ آن، کاندر م  ست ان  جنگ خا
 

 (1/142: د 1363،ی)مولو  

شبیه  صر بدن آدمی را به چهار مرغ ت شده  کندمیمولوی در جای دیگر عنا سته  سی ب سو شان به زنجیر نامح که پای

هر  ۀ، پرندشودمیبازکنندۀ آن زنجیر هستند و در آن زمان که زنجیر از پاهای پرندگان عناصر بازها است، مرگ و بیماری

 و تا زمان مرگ، حکمت حق مانع از جداشدن عناصر است: کندمیعنصری به جایگاه اصلی خود پرواز 

ـــهود ن ی: ادیگو جل مش ــــتیاجزا ا  س

جزو هر  جو یچونــک  ــب تفــاق دی  ار
 

ـــود ن شیپرزدن، پ  ــــتیاز اجلتــان س  س

ــود جــان غــر ــچــون ب ــراق بی ــدر ف  ان
 

 (4434-3/4433: د 1363 ،ی)مولو  

ــت که او مرگ را تحولی رو به تکامل  ترین تعبیر و تفسیییر مولوی از مرگو کامل که با آن  داندمیآن اس

ــب  ــت داده، حالت دیگر را کس مرگ در این منظر فکری مولانا، غروب از  ،دیگربیانو به کندمیموجود حالتی را از دس

 آن است: ترعالیدیگر حیات و مراتب  ۀزندگی و طلوع در نشئ ۀیک نشئ

ــاد ــم ــ یاز ج ــام ــردم و ن  شـــــدم یم

ز رررر ا ز  ا زم زورریرر  دررش ز ح زمررم ا

ــه د ــل ــم ــح ــری ــ گ ــم ــب  از بشـــــر رمی
 

ــ  ــه ح ــردم ب ــا م  ــم ــوز ن ــر زدم وانی  ب

ـــم ک  ز مردن کم شـــدم یپ  چه ترس

ــا بــر آرم از مــلائــک پــرّ  ــــر ...ت  و س
 

 (3903-3/3901: د 1363 ،ی)مولو  

 های تصاویر و تعابیر مرگ در شعر مولویویژگی( 6-3-2

 او ۀاندیش و همخوانی تصاویر مولوی از مرگ با تناسب( 6-3-2-1

او حرکت کنند،  ۀشده که تمام تصاویر شعرش در یک مسیر و همسو با اندیشمرکزی مولوی در شعر سبب ۀتموّج اندیش

تصاویر هنری شعر مولوی رنگ دیگر پیدا  ۀمواد در حوز ترینبیگانهقدری ظاهر است که حتی تصاویر به این همسویی در

مولوی امکان  ۀواحد تصاویر شعر او شده است؛ در هم تنیدگی تصاویر و اندیش ،حالی از جهان پهناور؛ درعینیکرده و جز

عنوان به ؛دیدگاه مولوی دربارۀ مرگ باشند ۀشده که خود تصاویر بنفسه تبادرکنندباعث کرده وجدایی را از آنها سلب

که از تعابیر مولوی  ،را« رهایی»نوعی مفاهیم به« رفتن از چاه و زندان به چمن»یا « پریدن مرغ از قف » تصاویرنمونه، نف  

 :رسانندمیاز مرگ است، در اشعار زیر 
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 ســـرا نیگشـــت و نقلم ز نیریمرگ شـــ
 

ــر  ــن پ ــــت ــفــ  هش ــچــون ق  مــرغ دنی
 

 (3/3591: د 1363 ،ی)مولو  

ــــانیا شیــتــلــخ نــبــود پــ  مــرگ تــن ش
 

ــدان در چمن  ــد از چــاه و زن  چون رون
 

 (5/1413: د 1363 ،ی)مولو  

 سوی کمالحرکت و پویایی تصاویر به( 6-3-2-2

در ساختار تصاویرش  کوشدمی، تواندمیو مولوی تاآنجاکه  تپدمیقلب تصاویر شعری مولانا از مرگ با زندگی و طبیعت 

 از نمادهای عروجی و صعودی مثل مرغ و بال که صعود و عروج را به ذهن»ویژه طبیعت و به جانبخش و زنده عناصر از

 ( بهره ببرد:288: 1399موسوی، رقیه و همکاران، )« کنندالقا می

 به بســتان چو درخت مییبال و پر بازگشــا
 

ـــو ختهیراه فنا ر نیگر در ا   میچو دانه ش
 

 (1649: غ 1366 ،ی)مولو  

ن ج حم زادن  ــــت نیدر ر تن اس ف  را ر
 

ــــت  ـــکفتن اس  در جهــان او را ز نو بش
 

 (1/3929: د 1363 ،ی)مولو  

آن را با آوردن فعل  کوشــدمیمولوی در تصــاویر خود از مرگ، هرجاکه از اشــیا و عناصــر ایســتا اســتفاده کرده، 

سوی تکامل نوعی ترقی و حرکت به ،در کل هاآن ۀکه هم اندشدهجنبشی به حرکت وادارد. این تصاویر طوری پرداخته 

 کنند.میو رشد را به ذهن القا 

ــاد ــم ــ یاز ج ــام ــردم و ن  شـــــدم یم
 

ــ  ــه ح ــردم، ب ــا م ــم ــوز ن ــر زدم وانی  ب
 

 (3/3906: د 1363 ،ی)مولو  

ـــ ـــل ـــه اق ـــده اول ب ـــآم  جـــمـــاد می

ــ ــهــمــچــن ــ نی ــل ــاق ــ می ــل ــا اق ــت  رفــت می
 

ــاد  ــم ــ یوز ج ــات ــب ــاد ... یدر ن ــت  اوف

ــــد اکنون عــاقــل و دانــا و زفــت  تــا ش
 

 (3647-4/3637: د 1363 ،ی)مولو  

 مولوی در انتخاب عناصر تصاویر و رعایت حال مخاطب ۀشناسانتوجه روان( 6-2-3-3

زندگی  ۀتاآنجاکه توانسته در عناصر تصاویر خود از مرگ از مواد ملموس و روزمر ،برخلاف برخی از شاعران ،مولوی

آور مثل گرگ، زغن و مار کار بردن برخی از عناصر خوفو از به هدیه استفاده کرده و انسان مثل لقمه، مهمان، آب

 ،آور خودشتناک و خوفمولوی به مرگ باعث شده، که مرگ از آن حالت ده ۀشناسان، این توجه روانکندخودداری 

، نمایدمیخوردن که بسیار در نظر مردم عادی نوشیدن و لقمهکه در ذهن برخی از افراد نقش بسته، خارج شود و تا حد آب

 خوردن نماید:تنزل یابد و فاصله بین مرگ با انسان چون فاصله بین انسان و آب

ــمــرگ او آبســــت و او جــو  آب یای
 

 وابوالله اعــلــم بــالصــــّ  خــوردیمــ 
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 (3/3909: د 1363 ،ی)مولو  

ـــم کو آب ح  آمد اتیاز مرگ چرا ترس
 

 وز طعنه چرا ترســـم چون او ســـپرم آمد 
 

 (633: غ 1366 ،ی)مولو  

تا در  دهدمیقدری ظریف و پســندیده مطرح شــده که به مخاطب فرصــت مولوی به مرگ به ۀرویکرد زیباشــناســان

پیام عارفانه  ،راحتیهیچ دغدغه و واهمه از این پدیده، به تأمّل بنشیند و بهبی ده وکربه مرگ غور  فضای ذهنیت او نسبت

 ،راحتیدیگر جهان در نظر بگیرد و به هایپدیدههمسان با  ایپدیدهاو را در این ارتباط پذیرا باشد و آن را  ۀاندیشمندان و

 :کندمیاز عروسی استقبال  ،طورکههمان کند؛از آن استقبال 

ــا  ــرگ م ــروســـــم ــد یهســـــت ع  اب
 

ـــــرّ آن چــ  ـــــتیس  هــوالله احــد س
 

 (833: غ 1366 ،ی)مولو  

آنچه موجب گوید: میمرگ  ۀطور زیبا و هوشمندانه به علت ترس و بدفهمی مردم از پدیدمولوی در غزلی دیگر به

ــیدگی  ــانبددلی و پریش ــده، آن  هاانس ــان»از مرگ ش ــت و این« نام و نش ــت آن اس ــوع اس ــان موض  ی وکه موجب پریش

«  عمر شکربسته»بنگرند، آن را چون  ژرفاترها به این پدیده که اگر انساناست و درصورتیمرگ شده  رویگردانی آنان از

 خواهند دید:

ــتان مرا م ــکرس ــدیآن ش ــکر کش  اندر ش

 در غلط افکنده اســت نام و نشــان خلق را
 

 مرگ را جان و دل من غلام نیکه چن یا 

ند  هاد ته را مرگ ن ـــ ـــکربس  نامعمر ش
 

 (1075: غ 1366 ،ی)مولو  

 و هاپدیده دیگرعادی و طبیعی در کنار  ۀصـــورت یک پدیدمولوی در تصـــاویرآفرینی از مرگ، همواره آن را به

صر طبیعت  شدمیو  بیندمیعنا صورت این پدیده بزداید و به جامع کو شان  ۀتا آن نگاه غبارآلود و بدبینانه را از  سانی ن ان

ــمرد، بلکه آن چون  ۀدهد که مرگ بذاته پدید ــند ش ــت و نباید از آن هراس به دل راه داد و ناپس ــندی نیس ــت و ناپس زش

ست که هرک  در آن، چهر ایآیینه شی، مرگ را  ایمؤمنانهو اگر درون پاک و  بیندمیجان و درون خود را  ۀا شته با دا

 مشاهده خواهی کرد:« کافر»صورت داشته باشی آن را به ایتیرهاما اگر جان ناپاک و  ،مؤمن خواهی دید نیز

سنت در آ ستنهیمرگ آ  درآمد نهیو ح

 هم مؤمنست مرگت ن،یریو ش یگر مؤمن
 

ـــت منظرخوش»: دیبر بگو نهییآ   «مردن اس

ـــت مردن ،یو تلخ یور کافر  هم کافر اس
 

 (2037: غ 1366 ،ی)مولو   

 گوید:یادشده  اشعار بیری نزدیک بهادر تع جای دیگر نیزمولوی در 

ـــت یا کیمرگ هر ـــر همرنگ اوس  پس

 اســــت رنگیرا خوش نهییترک آ شیپ

م فرار یترســــیآنــک  ــدر  مرگ ان  ز 

ــت رو ــت، ن یزش ــار مرگ یتوس  رخس
 

 دشــمن دشــمن و بر دوســت دوســت شیپ 

ــــت رنگیرا خوش نــهییترک آ شیپ  اس

ــــان  رداجــان هوش یا ،یآن ز خود ترس

 جــان تو همچون درخــت و مرگ، برگ
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 (3443 - 3/3340: د 1363 ،ی)مولو  

 مقایسه و تحلیل مضامین، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار خیام و مولوی (6-4

تا موضوع مرگ را در  کوشندمی بیشترشاعرانی هستند که به پدیدۀ مرگ توجه خاصی دارند و  ازجملهمولوی  خیام و

 ،اما مولوی برخلاف او ،مرگ را از دیدگاه عقل تبیین کند کوشدمیلباس تصویر و تعبیر به جامعۀ بشری ارائه دهند. خیام 

 در بیشتر اشعارش بر آن است تا پدیدۀ مرگ را از دیدگاه ایمان و عرفان عاشقانه توضیح دهد.

که چون رودی در جریان و  ،یز را تحت کنترل درآورد و زندگی راچعقل در خیام همواره در پی آن است که همه

چیز سیال و جاندار به بقا ادامه دهند، عقل بر همه خواهدمیایمان در مولانا همیشه  ، ولیزده کندجنبش است، جامد و یخ

یمان همه را به زندگی ا ، ولی)مرگ( گردن نهند و آن را تا حدودی پایان زندگی قلمداد کنند محتومآن اســت تا همه به 

 .داندمیو مرگ را آغاز زندگی  کندمیو جاودانگی دعوت 

ویژه دربارۀ مرگ، هب ،شدن هرچه بیشتر تفاوت عقل و ایمان و تأثیر آن دو بر افکار خیام و مولویاینک برای روشن

ها و به تفاوت دیدگاه ،ســپ  ؛فکری مولوی و خیام در برخی تصــاویر و تعابیر مرگ هایهمســانینخســت به مقایســۀ 

 :شودمیزمینه اشاره تصویرگری آنان دراین

 برخی مضامین، تعابیر و تصاویر مرگ در اشعار مولوی و خیام هایهمسانی( 6-4-1

 رسد:، اما هردو شاعر به نظر میدنداربا هم  که دربارۀ مرگ ایگستردهعمیق و  با وجود اختلافات فکری و خیام مولوی

)مرادخانی صفیه و همکاران،  «صورت آگاهانه و فعالانه برخورد کردهاند که با مرگ بهز آگاهی رسیدهای ابه درجه»

 :شودمیآنها اشاره  ترینعمدهکه به  اندنیز داشته از مرگهای همسان ( حتی در برخی موارد تصویرگری73: 1403

ـــعارش ـــر چهارگانه و زندگی را ترکیب و  ۀمرگ را انحلال طبایع و تجزی ،مانند خیام ،مولوی در برخی اش عناص

 :گویدمیباره ، وی دراینکندمیآشتی این عناصر تلقی 

ــ ــدگــان ــ یزن ــــت ــــت یآش ــــدهــاس  ض
 

 جنگ خاست انشانیمرگ آن، کاندر م 

 (1/791: د 1363 ،ی)مولو  

که  کندمیو در آنجا بدن آدمی را به چهار مرغ تشبیه  کندمیمولوی در جای دیگر مثنوی باز به این موضوع اشاره 

آن زنجیرند و در آن هنگام که زنجیر از پاهای  ۀها جداکنندپایشان به زنجیر نامحسوسی بسته شده است. مرگ و بیماری

صر باز صلی خود پرواز  ۀپرند گردد،میپرندگان عنا صری به جایگاه ا نع از و تا زمان مرگ، حکمت حق ما کندمیهر عن

 جداشدن عناصر است:

ـــهود ن یاجزا ی: ادیگو  ســـتیاجل مش

ــبــجــو یچــونــک هــرجــزو  ارتــفــاق دی
 

ـــود ن شیپرزدن پ  ــان س ــــتیاز اجلت  س

ــود جــان غــر ــچــون ب ــراق بی ــدر ف  ان
 

 (4433-1/4434: د 1363،ی)مولو  

 گوید: شوند،منجر میکه به زندگی و مرگ  ،عناصر و طبایع ۀخیام نیز دربارۀ ترکیب و تجزی

 اســـت یچون به کام تو دم عیطبا بیترک

ــــل تن تو ــاش کــه اص ــا اهــل خرد ب  ب
 

ــاد بز  ــتم یرو ش ــت یاگرچه بر تو س  اس

 اســت یو دم یو غبار یمیو نســ یگرد
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 (76: 1321ام،ی)خ  

بودن مرگ و مخفی ۀآن رازناکی پدید خوردمیچشم مرگ به ۀتشابه دیگری که در بین اشعار مولوی و خیام دربار

 :گویدمیکه مولوی چنان ،خلق استدر آن بر 

ــ ــاپ ــق ن ــراه مــرگ خــل  ســــتیرهــ دای

ــ ــک پ ــن ــی ــاروان یاپ ــاک ــی ه ــف ــت ــق  م
 

ــا  ــــتیمخرج بیــعجــا دیــدر نظر ن  س

ـــت آن مختف نیز ـــکاف در که هس  یش
 

 (626-3/625: د 1363 ،ی)مولو  

 خیام نیز دربارۀ رازناکی مرگ و اظهار عجز بشر در آگاهی به راز آن گوید:

جل ـــرار ا کل اس ـــ  را نگشــــاد ک  مش

ــاد یز مـبـتــد نـگـرمیمـن مـ ــــت ــا اس  ت
 

ب قــدمکیــک    نهــاد  نهــاد رونیاز   ن

 عجز اســـت به دســـت هر که از مادر زاد
 

 (91: 1321 ام،ی)خ  

و آن را جزء طبیعت جسم بشر  دانندمیمولوی و خیام در رویکرد مرگ را ضرورت و محصول طبیعی حیات انسان 

 :گویدمیکه مولوی ، چنانکنندمیتلقی 

ــ ــون ب ــچ ــزای ــف ــ دی ــ یم ــوف ــت  را قی
 

ـــــکــنــد ابــر یقــوت مــ   را قیــبش
 

 (3/4744: د 1363 ،ی)مولو  

ز:سم ی مشبارهزمزخیاازدیزز ر ین

م تو  ــه  من از زمــان ــــت   دیــآیبر پش

ح عزم ر مرو لیــجــان  ب تم  ف گ  کرد، 
 

ــ  ــکــو م ــان ــن هــمــه کــار ن ــآیوز م  دی

م فرو  ــه  نم خــان ک ــا چــه  فت  دیــآیگ
 

 (87: 1321 ام،ی)خ  

 مضامین، تصاویر و تعابیر مرگ در شعر مولوی و خیام هایتفاوت( 6-4-2

اما در شعر خیام مرگ گاه پایان زندگی، در برخی  ،مرگ در شعر مولوی شروع زندگی جدید و آغاز رویش دوباره است

مولوی  .از ابهام و تردید قرار دارد و از آن با افسوس و تأثر شاعرانه یاد شده است ایهالهجاها نیز زندگی پ  از مرگ در 

 :گویدمیباره دراین

 به بســتان چو درخت مییبال و پر بازگشــا
 

 میچون دانه شو ختهیراه فنا ر نیگر در ا 

 (636: غ 1366 ،ی)مولو  

 زندگی پ  از مرگ گوید: ۀدان ۀشکوفایی دوبار ۀکه گویی تعریضی به خیام دارد، دربار ،و در جای دیگر نیز

ــد ــــدن چو ب ــفروش  برآمــدن بنگر یدی

ـــت نیکدام دانه فرورفت در زم  که نرس
 

 باشـــد انیغروب شـــم  و قمر را چرا ز 

ن به دا نت ا ۀچرا  باشـــد نیانســـا  گمان 
 

 (911: غ 1366 ،ی)مولو  
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 :سرایدمی زندگی انسان پ  از مرگ، ۀآمیز به رویش دوبارو خیام نیز در حالتی حسرتناک و شک

ــ یکــاش کــه جــا یا ــآرم ــود دنی  یب

 کاش از پ  صــدهزار ســال از دل خاک
 

ــ  ــا ای ــره دور را رســـــ نی ــود دنی  یب

م بزه ا م دیــچون ســــ ــبر د  یبود دنی
 

 (111: 1321 ام،ی)خ  

 است:شدن داشت زندگی دنیوی، از خاک برآمدن و در خاکعبرت و سبب غنیمت ۀمرگ در نگاه خیام مای

ــــده چاک ش گل  ـــبـا دامن   بنگر ز ص

ـــا  گل نیا اریکه بســـ نیگل نشـــ یۀدر س
 

ــــده  لبــل ز جمــال گــل طربنــاک ش  ب

ــــده  از خــاک برآمــده و در خــاک ش
 

 (109: 1321 ام،ی)خ  

شدن و ۀگونه نگاه خیام به مرگ، آن را مایولوی درمقابل اینم سمان  ترقی  نردبان عزت و از خاک بر آمدن و به آ

 :داندمی

ــریبم ــریبم دی ـــق بم نیدر ا دی  دیــریعش

ــمــ ــب ــری ــو ز دی ــــ نی ــمــرگ مــتــرس  دی

ــــهیت یکی ــریبگ ش ــدان ۀحفر یپ دی  زن
 

 دیرپذیهمه روح دیعشــق چو مرد نیدر ا 

 ... دیریســـماوات بگ دییخاک برآ نیکز

 دیریهمه شــاه و وز دیچو زندان بشــکســت
 

 (636: غ 1366 ،ی)مولو  

ـــند  و در نظر وی هیچ توجیه عقلانی برای دهد میپایان  هاعیشها و که به لذت داندمیخیام مرگ را امری ناپس

 وجود ندارد: ،مانند انسان ،نهایت پیچیدهشکستن موجودی ب  ظریف و بی

ـــت که چرخ آفر یجام  زندشیم نیاس

هر گرکوزه نیا ی د ن ط نچ ل  فیجــام 
 

ندشیم نیصــــدبوســــه ز مهر بر جب   ز

ــــازدیمــ ــر زمــ س ــاز ب ــیمــ نیــو ب  دزن
 

 (99: 1321 ام،ی)خ  

ــت که به زندگی معنا  ــدمیاما در دیدگاه مولوی، مرگ امری هدفمند اس و موجب ارتقای موجودات از یک  بخش

 و شرط دوام و بقای زندگی و مایۀ گسترش حیات است: شودمیهستی به مراتب دیگر هستی  ۀمرتب

مد یتو از آن روز  یکه در هســــت آ

ــود ــر آن حــالــت تــو را ب ــقــا یگــر ب  ب

ـــــتــاز مــبــدل   اول نــمــانــد یهس

 یافــتــیــبــقــاهــا از فــنــاهــا  نیــا
 

ــ یآتشـــــ  ــاد  ای ــب ــ ای ــاک ــد یخ  یب

ــــ یکــ  ارتــقــا نیــمــر تــو را ا یدیــرس

ت ــه جــا یهســــ تر ب ه ــد یب ــــان  آن نش

 یاز فـــنـــااش رو چـــرا بـــرتـــافـــتـــ
 

 (772-5/769: د 1363،ی)مولو  

 و نوش است:تنها پایان لذت زندگی نیست که آن، عیش ابد و شروع بزم در این طرز فکر مولوی، مرگ نه

ـــن شیز مرگ خو بد شیع امیپ دمیش  ا
 

 شیبر در ع میچو جــان مجرد رو یدم 
 

 (1284: غ 1366 ،ی)مولو  
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 درو کند و از میان بردارد: شایستهاو را در زمان  تواندمیدر دیدگاه خیام مرگ بر انسان غلبه دارد و 

ــــدنــد ارانیــ ــــت ش  موافق همــه از دس

ـــراب در مجل  عمر کیز  میخورد  ش
 

ـــدند کانیکانیاجل  یدر پا  ـــت ش  پس

ـــتریدو و پ یدور ـــدند ش ـــت ش  ز ما مس
 

 (94: 1321ام،ی)خ  

 :ما در نگاه مولوی انسانی که وجودش سرشته به کیمیای عشق باشد، مرگ را بر او دستی نیستا

 بر عاشقان یرا دست و ره لیعزرائ ستین
 

 کشدیعاشقان عشق را هم عشق و سودا م 
 

 (1284: غ 1366 ،ی)مولو  

رسیدن به آگاهی  ،فکری مولوی مرگ دمیدن جانی تازه در وجود انسان و به تبع آن ۀمحوری و منظوم ۀاندیش و در

 است:

 کان زر است مردن میزیوزکان چرا گر  جانست جان سپردن میزیاز جان چرا گر

 (656: غ 1366 ،ی)مولو  

)آگاهی( اســت و  خبرتعبیر دیگری از « جان»ر دیدگاه مولوی، بین جان و آگاهی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و د

 خبر او نیز فزون خواهد بود: ،هرکه جانش فزون باشد ،به این دلیل

ــــد جــز خــبــر در آزمــون ــاش ــب  جــان ن

ــ ــان ح ــا از ج ــان م ــج ــ وانی ــریب  شـــــت
 

 هــرکــه را افــزون خــبــر جــانــش فــزون 

ــراز چــه، زان رو   کــه فــزون دارد خــب
 

 (3327-3326 /2: د 1363 ،ی)مولو  

سندیده و آین توانمی ،اجمالهب شخصیت و هویت آنان  ۀباطن اشخاص و ثمر ۀگفت: مرگ در نظر مولوی زیبا و پ

ست و ست ا شخاص در پیوند ا صیت درونی و باطن ا شخ سناک  .خوب و بد بودن آن با  شت و تر شخص باطنی ز اگر 

مرگ در برابر چشمان  ،داشته باشد، مرگ در نظر او زشت جلوه خواهد کرد و اگر از باطن خوب و پاک برخوردار باشد

 او پسندیده نمایان خواهد شد.

 نتیجه (7

در نگاه خیام، مرگ توان گفت: به مرگ و تصاویر آن در شعر خیام و مولوی می ایبینانه و مقایسهدر یک نگرش ژرف

و امری طبیعی است که سیر زمان و گردش چرخ  آیدمیحساب مادی بدن به یۀرازناک و انحلال طبایع و تجز ایپدیده

او  ایاسطورهدر نگاه  ،کهطوریبه ؛اما دیدگاه مولوی به مرگ چندبعدی است ،دوار در پیدایش آن نقش عمده دارند

ه ظاهر عناصر مادی بدن و در نگرش دینی، عرفانی او مرگ ۀمنظر حکمی وی تجزرازآلود و ناشناختنی و در  ۀمرگ پدید

 است.« آگاهی» ،و به تبع آن« جان»حیات و بازگشت به مبدأ حقیقی و افزایش  ترعالیورود به مراتب  ۀدرواز

شعر خیام به صاویر و تعابیر مرگ در  سبت به این پدیده، ت شترسبب احساس غمرنگ وی ن امیدی را با رنگی از نا بی

ست  طبیعتروبه زوال  هایپدیدهو عناصر آن عمدتاً از  کنندمیخود حمل  شده ا )مثل پژمردن لاله، تزلزل خانه( انتخاب 

اما قلب تصاویر و تعابیر مرگ در شعر مولوی با  کند،میدر ذات خود مفهوم نیستی و نابودی را به ذهن تبادر  درنهایت،و 
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صر جانبخش و زند صاویر او بهسوی کمال از ویژگیو پویایی و عروج به تپدمی طبیعت ۀعنا ساختار ت ساب های بارز  ح
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